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  چکیده:
موضوع ولایت و ولی، یکی از محوري ترین موضوعات مطرح شده در عرفان اسلامی، است که 

ترین شک یکی از بزرگاند. بیا مطرح کردهغالب عرفا دربارة آن، موضوعات و مباحث گوناگونی ر
آور قرن هفتم هجري است که اندیش نامالدین محمد تبریزي، معرفتعارفان مسلمان، شمس

الدین مولوي نهاد و نحلۀ جدیدي از فرهنگ عرفانی را تحول بنیادینی بر تفکرات مولانا جلال
هاي جالبی ، نظریهمقالاتز خویش؛ یعنی گذاري کرد. شمس تبریزي در تنها اثر به جا مانده اپایه

نظیر نظیر و گاه بیها کمدر ابواب مختلف عرفانی از خود به یادگار گذاشته است که هر کدام از آن
اي از منقولات پراکندة شمس تبریزي است، ساختار منظمی که مجموعه مقالات شمساست. کتاب 

ن انبوهی از سخنان پراکندة او کاري بسیار ندارد به همین دلیل، یافتن یک موضوع خاص از میا
 دشوار و دیرباب است که مستلزم دقت و صرف وقت فراوان است.

در این پژوهش ضمن تشریح نظریات شمس تبریزي دربارة ولایت و رویکردهاي وي به این  
ده بندي و با آراي عارفان نامدار قبل و همعصر او مقایسه شموضوع، آراي وي در این مورد طبقه

 مولوي نشان داده مثنوياست. علاوه بر این تلاش شده میزان بازتاب آراي شمس تبریزي در کتاب 
بررسی شود. شمس تبریزي، نظریات بدیع و جالبی دربارة مولوي مثنوي شود و تأثیر آن عقاید بر 

مباحث  شود.ها در آثار سایر عرفا و حتی در نزد مولوي یافت نمیولایت عرضه کرده که نظیر آن
مربوط به معناي ولایت، اوصاف اولیا، پنهان بودن اولیا و راه شناخت اولیا از جمله موضوعاتی است 
که شمس تبریزي مطرح کرده که در این مقاله، نظریات بدیع شمس درباره این موضوعات، تبین و 

  نشان داده شده است.  مثنويها در تشریح شده و میزان بازتاب آن
  مولوي. مثنوي،  ولی، ولایت، شمس مقالاتالدین محمد تبریزي، مسش ها:کلیدواژه
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 مقدمه 

بحث دربارة ولایت و اوصاف اولیا نزد عرفا منزلتی درخور توجه دارد. شاید نکتۀ 
کلیدي عرفان همین ولایت است و مرتبۀ آن تا حدي است که برخی عارفان به 

اند؛ البته ها گفتهوت سخنسنجش نسبت آن با نبوت پرداخته و از تقدم ولایت و نب
باید این نکته را در نظر داشت که اولیا نیز داراي مراتب متفاوتی هستند و بعضی بر 

هاي عرفانی موجود است که به ذکر ها در کتاببعضی دیگر برتري دارند و مراتب آن
آن خواهیم پرداخت؛ اما آنچه مورد اتفاق جمیع عرفاست، این موضوع است که اولیا 

صوفیانه  ترین تجاربوه نسبتاً محدودي از مردان و زنان هستند که به عالیگر«
اند. رابطۀ ایشان با خداوند چنان است که شخصیت الهی خود را یافته(عارفانه) دست

تصوف اسلامی و »(شود.کند و از ایشان در دیگران آشکار میدر ایشان متجلیّ می
  )19رابطۀ انسان و خدا، ص

لا خوف علیَهِم و لا هم "ی؛ به معناي دوستان خدا که اشارت ولجمع «اولیا 
دربارة  قرآناند) در (نه از چیزي ترس دارند و نه اندوهگین ):62(یونس/"یحزنَون

. اولیا در نزد صوفیه کسانی هستند که خدا ایشان را به دوستی و شده است ها نازلآن
ویش نمود و از متابعت ها را والیان ملک خولایت خویش مخصوص کرد، آن

هاي سلف نفسشان رهانید. بعضی متصوفه، اولیا را در امت محمدي نظیر انبیا در امت
  )1/190سرّ نی، »(اند.پنداشته

سخن گفته، حکیم ترمذي است. وي  لیتفصبه یکی از عرفا که در باب ولایت 
ه است. ها نام بردمؤسس یکی از چند فرقۀ نخستین تصوف است که هجویري از آن

در ترین متون قدیمی تصوف است ي حکیم ترمذي که یکی از مهمختم الاولیاکتاب «
فصل نگارش یافته و مؤلف در مقدمۀ آن، اضطراب و آشفتگی عقاید مردم را در  29

دهد و سپس در باب اولیا و انبیا و خصایل باب ولی و ولایت مورد بحث قرار می
نبوت و ولایت  ) وا و خاتم اولیا(فصل هشتمگانۀ ولی(فصل هفتم) و خاتم انبیده
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تفصیل بحث  ها به(فصل نهم) و علامات اولیا(فصل دهم) و مباحثی در این زمینه ي

  )221تصوف اسلامی و رابطۀ انسان و خدا، ص»(کند.می
اگر گویند معنی ولی چه باشد؟ گویند دو معنی احتمال «قشیري معتقد است: 

بالغت و این بدان معنی بود که طاعت او پیوسته بود که کنند: یکی آنکه فعیل بود به م
هیچ تراخی نیفتد و هیچ معصیت نرود از وي؛ روا بود که فعیل بود، بدان معنی که 

آید و وي را خذلان حق تعالی متولی او بود و نگاهدار او، از وي طاعت می
  )631رسالۀ قشیریه، ص»(نیافریدند.

سرهنگان درگاه حق «گویند که: گونه میا ایندر مورد مراتب و تفاوت درجۀ اولی
جلَّ جلاله سیصدند که ایشان را اخیار خوانند و چهل دیگر که ایشان را ابدال خوانند 
و هفت دیگر که ایشان را ابرار خوانند و چهارند که مر ایشان را اوتاد خوانند و 

غوث خوانند و  سدیگر که مر ایشان را نقیب خوانند و یکی که ورا قطب خوانند و
کشف »(این جمله مر یکدیگر را بشناسند و اندر امور به اذن یکدیگر محتاج باشند.

  )269المحجوب، ص
چون رسول خدا(ص) از دنیا بیرون شد، زمین به خدا «برخی از عرفا معتقدند 

گفت که من از این  -جلّ جلاله-نالید که نیز بر من پیغامبري نرود به قیامت، االله 
گه گفت: سیصد کس هاي انبیا بود، آنهاي ایشان بر دلانی پدید آرم که دلامت مرد

اند و هفت کس اوتادند و پنج کس نقبایند و سه از ایشان اولیایند و چهل کس ابدال
  )2/562کشف الاسرار، »(کس مختارند و یکی غوث است.

بوعبداالله سجزي اند از جمله اهایی را نیز براي اولیا برشمردهعرفا علامات و نشانه
منشی و بزرگی حال و زهد علامات اولیا سه چیز است: تواضع از بزرگ«گفته است: 

) و معروف کرخی گفت: 299طبقات الصوفیه، ص»(اندر اندك و انصاف از قوت.
علامات اولیاي خداي عزّوجل آن است که فکرت ایشان، اندیشۀ خداي بود و قرار «

  )327، صتذکرة الاولیا»(در خداي بود. ایشان با خداي بود و شغل ایشان
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» میدان ولایت«خواجه عبداالله انصاري میدان هفتاد و هشتم از صد میدان را  

از میدان حقیقت، میدان ولایت زاید، ایشان که اهل این «گوید: داند و میمی
خوف علیَهِم  الآَ انَّ اولیا االلهِ لا"اند، اولیایند و اوتاد در میان ایشان، قوله تعالی: خلقت

) و اولیا را سه نشان است: سلامت دل، سخاوت تن و 62(یونس/"و لاهم یحزنَُون
نصیحت خلق. سلامت دل، رستگی است از سه چیز: گله از حق و جنگ با خلق و 

ی و به خودخواهپسند خود. و سخاوت تن را سه نشان است: دست بداشتن آنچه 
منتظر نبودن چیزي را از دنیا بیشی و نصیحت  اند،دل باز شدن از آنچه خلق در آن

دادن و بر بدکاران ببخشودن و همه خلق  ياریرا  کوکارانین نشان است:خلق را سه 
نیک خواستن، این اخلاق اولیاست. اصل این نیکودلی است و جوانمردي و  را

  )318و317رسائل جامع خواجه عبداالله انصاري، صص»(آزاري.کم
ولی صاحب اسم اعظم است. وقتی به درجۀ «عقیده دارد:  الدین کبريشیخ نجم

رسد که از مرحلۀ تلوین و تمکین گذشته باشد و به درجۀ تکوین رسیده ولایت می
باشد؛ یعنی هنگامی که از مشاهدة صور و معانی عبور کرده باشد و به فناي از معانی 

شود که یت میدر معنی المعانی واصل شده باشد، آن وقت است که صاحب مقام ولا
الدین کبري و ولایت و ولی در عرفان شیخ نجم»(الیقین است.به منزلۀ وصول به عین

  )42الدین رومی، صمولانا جلال
کند: گونه مشخص میالدین کبري اولیاي حق را از اولیاي باطل اینشیخ نجم

ر ولی باید] عالم بود به اصول شریعت و عارف به آداب طریقت و واقف بود ب«[
اسرار حقیقت تا چون مرید را در شریعت اشکالی افتد، به علم خویش بیان کند و 

اي روي نماید به معرفت روشن کند و چون در حقیقت سرّي چون در طریقت، واقعه
  )27آداب الصوفیه، ص»(پیدا شود، به بصیرت خویش سرّ آن باز نماید.
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 ي

 مقالات شمس تبریزي

عارف ، يزیاز اقوال و سخنان شمس تبر يامجموعه يزیمقالات شمس تبرکتاب 
در مجالس مختلف بر زبان او  یاست که به صورت شفاه يآور قرن هفتم هجرنام

 اقوال و نیسفانه اأاما مت ؛اندهکردها را مکتوب و شاگردان او آن دانیشده و مر يجار
ت شمس مقالابا عنوان کتاب  دهیسنج يندببدون طبقه ها به صورت پراکنده ونوشته

 میاز مفاه افتنی یآگاه يمحقق برا ایخواننده  که شده است يآورجمع يزیتبر
خاص  یمفهوم مشخص در مورد موضوع کیبه  یابیکتاب و دست نیمندرج در ا

جو بپردازد تا بتواند موضوع تکتاب به جس نیدر ا يادیز اریمجبور است مدت بس
  .ابدیمورد نظر خود را ب

به تصویر مینیاتور زیبایی  مقالاتریختۀ شمس در کتاب سخنان پراکنده و به هم
هاي آن را با هم در آمیخته باشند، محقق براي ماند که آن را در هم شکسته و تکهمی

به دست آوردن تصویري کامل از آن کتاب باید با صبر و حوصلۀ بسیار زیاد از میان 
تمرکز بسیار و داشتن یک  ها، قطعات شبیه به هم را بیرون بکشد و باانبوه این تکه

ها را کنار هم بچیند تا بتواند تصویر ذهنی از نقش اولیه مینیاتور مجدداً آن تکه
  هایی از زیبایی تصویر کامل را به نمایش گذارد.جلوه

همواره در سایۀ شکوهمند مولوي در پردة ابهام «متأسفانه شخصیت عظیم شمس 
وار را در کنار اي فرعی، و شبحی اسطورهباقی مانده و پیوسته نقشی جانبی، چهره

هاي شمس )؛ اما براستی اندیشه55خطّ سوم، ص»(شخصیت مولوي داشته است!
نماي عقاید که آینۀ تمام مثنوي معنوي ژهیوبه تبریزي تا چه اندازه در آثار مولوي 

است؟ متأسفانه تاکنون این موضوع به صورت علمی و دقیق  اوست، بازتاب داشته
د پژوهش قرار نگرفته است! مقالۀ حاضر در پی آن است که علاوه بر ارائه دادن مور

مولوي را نیز مورد  مثنويها در نظریات بدیع شمس در باب ولایت، میزان بازتاب آن
  بررسی قرار دهد.
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و  برد یپتوان به عقاید واقعی شمس می مقالاتهاي کتاب از خلال نوشته 

فانی و اجتماعی او به دست آورد. تنها از طریق تصویري درست از اعتقادات عر
به مرام و مسلک واقعی  بردن یپتوان ادعاي می مقالاتبازکاوي مطالب عرفانی 

، عبارت است از مجموع آنچه شمس در مجالس بیان مقالات«شمس را مطرح کرد. 
ده و هایی که میان او و مولانا یا مریدان و منکران رد و بدل شکرده و سؤال و جواب

الدین خود از گسیختگی و بریدگی عبارات و مطالب پیداست که این کتاب را شمس
ترتیبی هاي روزانۀ مریدان است که با کمال بیتألیف نکرده؛ بلکه همان یادداشت

) به هر حال در 89رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا...، ص»(اند.فراهم کرده
توان به سیر زندگی شمس و آرا و این کتاب می ریختۀمیان مطالب مشوش و به هم

الدین همچون شخصیت خود شمس مقالات شمس. کتاب برد یپهاي او اندیشه
لطفی محققان و نویسندگان قرارگرفته مهري و کممحمد در طول تاریخ مورد بی

گان هایی که از مواعظ و گفتارهاي سرسلسلهدر میان مجموعه«است، به طوري که 
است که از سواد به بیاض  مقالات شمسولوي به دست داریم، تنها طریقت م

گسیخته و نامنظم باقی مانده است؛ نینجامیده و به صورت تعدادي یادداشت ازهم
  ها چون الماس در میان مقالات دیگر ها و ناتمامیلیکن این سخنان با همۀ آشفتگی

  )1/18مقالات شمس تبریزي، »(درخشد.می
شتن نبوده است و حتی علاقۀ چندانی نیز به سخن گفتن شمس خود اهل نو

همان، »(هنوز ما را اهلیت گفت نیست، کاشکی اهلیت شنودن بودي.«نداشته است: 
گشاید و حتی گاه از مولانا حال به خاطر وجود مولانا لب به سخن میعین) در1/23

در میان این ها بود نگفته بود هیچ، چیزك«خواهد که سخنان او را بنویسد: می
ها گفته شد؛ اما باز پوشیده شد، مگر مولانا چون بنویسد به نور خدا چیزي سخن
  )1/322همان، »(بیابد.
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اي اشاره شده است که نزد به نکات ظریف و بدیع عرفانی مقالات شمسدر  ي

شود و حتی پس از او نیز عارفان بعدي روزگاران او کمتر دیده میمتقدمان و هم
اند. کوشش اصلی ما در این پژوهش، پرداختن به عارفی را بیان نکردههمتاي چنین م

 یکی از همین مفاهیم عمیق عرفانی و مقایسۀ آن با عقاید سایر عرفاست.

مسئلۀ ولایت و  مقالات شمس تبریزيیکی از مسائل اساسی مطرح شده در 
ولیا، راه مباحث مربوط به آن؛ از جمله معناي ولایت، اوصاف اولیا، پنهان بودن ا

ها شناخت اولیا و مقایسه و سنجش میان اولیا و انبیاست که در اینجا به هر یک از آن
  شود.به طور جداگانه پرداخته می

  . معناي ولایت1
کند که در آثار شمس در وهلۀ نخست معناي بدیع و نوي از معنی ولایت عرضه می

اشد؟ آنکه او را لشکرها معنی ولایت چه ب«شود: سایر عرفا نظیر آن مشاهده نمی
ها؟ نی، بلکه ولایت آن باشد که او را ولایت باشد بر نفس باشد و شهرها و دیه

خویشتن و بر احوال خویشتن و بر صفات خویشتن و بر کلام خویشتن و سکوت 
خویشتن و قهر در محل قهر و لطف در محل لطف و چون عارفان جبري آغاز نکند 

باید که تو قادر باشی بر همۀ صفات خود و بر نی، می که من عاجزم، او قادر است.
سکوت در موضع سکوت و جواب در موضع جواب و قهر در محل قهر و لطف در 
محل لطف و اگر نه صفات او بر وي بلا باشد و عذاب، چو محکوم او نبود حاکم او 

  )1/76همان، »(بود!
  سنایی ابیاتی تقریباً نزدیک به این مفهوم دارد:

     او اشد نــه عالــم آنکه ازغول ب
  بشنـوي گفت و نشنـوي کردار  

  بـــر گیاهیــش پادشـا مشمار    بر خود آن را که پادشاهی نیست

)144هاي سلوك، ص(به نقل از تازیانه  
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اند و به باطن عالم پی به عقیده شمس اولیا کسانی هستند که از ظواهر رسته 

خداي را بندگان(اهل «یابند: بینند و درمیخداوند میاند و همه چیز را به نور برده
ظاهر) که ایشان همین که بینند که کسی جامۀ صلاح پوشیده و خرقه، او را حکم 
کنند به صلاحیت و چون یکی را در قبا و کلاه دیدند، حکم کنند به فساد. قومی 

ر رفته از رنگ و نگرند، از جنگ به ددیگرند(اولیا) که ایشان به نور جلال خداوند می
  )1/149مقالات شمس تبریزي، »(بو به در رفته.

ها یاد از آن قرآنشمس معتقد است که اولیا همان اوتادي هستند که خداوند در 
پاشد. به عقیدة او اولیا حقیقت ها نباشند، نظام عالم از هم میکرده است و اگر آن

بخوان،  1) از عم7(نبأ/"ل اوتاداًوالجبِا"هر ظاهري را حقیقتی باشد، «عالم وجودند: 
ها بر جاي بینی که این کوهاند، نمیگوید که نه کوه است نه سنگ، الّا آن یگانگانمی

بودي؟ با وجود او کی خیمه در  هانیااندازد؟ اگر اوتاد است؟ که این خیمه را بر می
هاي ) پس منظور از اوتاد، تنها ستون2/128مقالات شمس تبریزي، »(هوا شدي.

ها ها نیز به سبب وجود آنزمینی نیست؛ بلکه آن میخ و ستونی است که آسمان
  اند.اند و شمس معتقد است که اولیا ستون آسمان و زمینافراشته مانده

داند که در طی روزگاران بر شمس اولیاي الهی را نسیم رحمت پروردگار می
قال النبی علیه السلام «سازد: هاي مرده را زنده میشود و قلبوجود مردم جاري می

) مرا 20(احادیث مثنوي، ص"انَّ لرَّبکُِم فی اَیامِ دهرِکُم نَفحَات، الاَ فتََعرَّضُوا لهَا"
نماید که این نفحات، نفس آید که این ترجمه را بگویی. معنی این میچنین می

مقالات شمس »(اباي باشد از بندگان مقرب که اوست کیمیاي سعادت، نه آن کتبنده
  )1/316همان، »(کتاب االله اوست، مصحف نیست.«) زیرا 2/152تبریزي، 

علاوه بر این شمس معتقد است که اولیاي خداوند براي همیشه در روي زمین 
چون «شود: وجود دارند و هیچ زمانی روي زمین از ولی و حجت خدا خالی نمی

اي است و ر از تأثیرات سیر بندهبینی در سیکسی هست، تا مادام که چرخ گردان می
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همان، »(اي است که والجبال اوتاداً.بینی، از تأثیرات ثبات بندهزمین را برقرار می ي

2/173(  
اند؛ از جمله عرفاي قبل از شمس نیز در معناي ولایت سخنان مختلفی گفته

-ولی را دو معنی است: یکی آنکه حق: «گفته استباره ابوالقاسم قشیري دراین
متولی کار او بود... و یک لحظه او را به خویشتن باز نگذارد و  -حانه و تعالیسب

قیام نماید بر  - سبحانه و تعالی- دیگر معنی آن بود که بنده به عبادت و طاعت حق
گونه به معصیت آمیخته نباشد و این هر دو دوام و عبادت او بر توالی باشد که هیچ
ـ اجب بود ولی را قیام نمودن به حقوق حقصفت واجب بود تا ولی، ولی باشد و و

ـ بر استقصا و استیفاي تمام و دوام نگاه داشت خداي او را در نیک و سبحانه تعالی
شود نظریات شمس در این ) چنانکه مشاهده می427-426رسالۀ قشیریه، صص»(بد.

  تر است.تر و عالیاند، بسیار بدیعباب نسبت به آنچه سایر عرفا گفته

  فات اولیا. ص2 
توان به راستی و یکرنگی، شمارد میاز جمله صفاتی که شمس براي اولیا برمی

هاي مرگ و قیامت، توانمندي و صبر، داشتن علم اشراف بر ضمایر، رهایی از سختی
  .خواهند شدلدنی و... نام برد که در ادامه به ترتیب شرح 

  . راستی و یکرنگی2-1
میان اولیا و علما این است که اولیا در ظاهر و  شمس معتقد است که تفاوت عمده

ها سرشار از راستی و صداقت است و به همین دلیل اولیا اند و وجود آنباطن یکرنگ
فرق میان ما و بزرگان همین «نشینی با تمام اقشار جامعۀ انسانی را دارند: قدرت هم

داده است که با است که آنچه ما را باطن است، ظاهر همان است. خدا ما را این 
  )1/155مقالات شمس تبریزي، »(تر.بیگانه توانیم نشستن با دوست اولی

شود و مردم نفاق و دورویی اي میاگرچه راستی باعث دردسر و مشکلات عدیده
زنی، بر تو دگر سلام مسلمانی نفاق دمی میاگر با مردم بی«را دوست دارند و 
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اي را بدون ریا و دروغ با راستی یا هر واقعه) با وجود این اول2/180همان، »(نکنند. 

ها از سوي دارند و در طول تاریخ این موضوع همیشه باعث آزار آنتمام ابراز می
خویش را در آن «شود؛ اما به هر حال شمس معتقد است که مردم ظاهربین شده و می

ت و فارغ اندیشه تنگ نباید داشتن. هر چه آید با یار زود گفتی که احوال چنین اس
 »گوید اگر نگویی.گشتی، پرهیز از آن کن که با یار این را چون گویم؟ خود یار می

  )2/13(همان، 
بند است و هر مصیبتی که بر او آمد از شمس با تمام وجود به این راستی پاي

خواستم که بورزم که آن اول و آخر من با یاران طریق راستی می«همین راستی بود: 
  )2/180همان، »(همه واقعه شد.

مولوي نیز همچون شمس بر این باور است که ظاهر و باطن و جسم و جان اولیا 
 یکرنگ و پاك و زلال است و اولیاي الهی در ظاهر و باطن راست و یکرنگ هستند:

  جسم پاکان عین جان افتاد صـاف     پس بزرگان این نگفتند از گزاف

 ـ    گفتشــان و نفسشــان و نقششــان   نشـان ق آمـد بـی  جمله جان مطل

  )1/121(مثنوي معنوي،  
کنند و از نگر فقط به ظاهر اولیا توجه میاما متأسفانه افراد ظاهربین و سطحی

مانند و حتی گاه به بهره میخبرند به همین دلیل از اولیا بیباطن ایشان غافل و بی
 خیزند:دشمنی با ایشان برمی

  ن از قرص مه دور است نیکقرص نا    ظاهرش ماند به ظاهـرها و لیــک

  نیست از وي هست محض خلـق هو    گـــریه او خنــــده او نطــــق او  

  ن دقایق شد از ایشــان بس نهــانآو    چون که ظاهرها گرفتنـد احمقـان  

  که دقیــقه فوت شـــد در معتــرض    لاجرم محجوب گشتنـد از غـرض 

  )3/85(همان،  
  مختلف. قدرت همنشینی با اقشار 2-2

از نظر شمس اولیاي الهی این قدرت را دارند که با تمام اقشار جامعه اعم از 
ها بیامیزند و نصرانیان، جهودان و حتی خراباتیان و بدکاران همنشین شوند و با آن
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ها مصون ها مهر بورزند و نه تنها باطن و درونشان از آلودگیدوستی کنند به آن ي

مند سازند و به سوي حق و ش همه اقشار را بهرهبماند؛ بلکه از صفاي باطن خوی
حقیقت هدایت کنند؛ البته شمس معتقد است که این مرحله فقط مخصوص اولیاي 

اي برویم به خرابات، آن لحظه«خاص است و هیچ کس دیگر قادر به این کار نیست: 
در ایشان اند، بیچارگان را ببینیم، آن عورتکان را خدا آفریده است، اگر بدند یا نیک

بنگریم، در کلیسا هم برویم، ایشان را بنگریم. طاقت کار منت کس ندارد. آنچه من 
) مولوي نیز 1/302مقالات شمس تبریزي، »(کنم مقلد را نشاید که بدان اقتدا کند.

معتقد است: اولیا قدرت همنشینی با اقشار مختلف را دارند و با مجالست با 
طور که نور ماه و آفتاب با شوند؛ زیرا هماننمی هاي پست و گناهکار آلودهانسان

هاي انسان شود، روح الهی اولیا نیز با اقتران بهنجاسات زمین آلوده و نجس نمی
  شود:آلوده ناپاك نمی

ــد   ــردد اب ــی گ ــوده ک ــه آل ــور م   گر زند آن نور بر هر نیک و بـد     ن

  الههمچو نور عقل و جان سوي     او ز جمله پـاك وا گـردد بـه مـاه    

  تابشش گر بر نجاسات ره است    وصف پاکی وقف بر نور مه است

  نور را حاصل نگـردد بـد رگـی       زان نجاســــات ره و آلــــودگی 

  )3/80(مثنوي معنوي،  
هاي ظاهري به اولیاي الهی این قدرت باطنی را دارند که از وراي اسامی و عنوان

و ظاهري که هستند، بشناسند و باطن افراد پی ببرند و یاران خویش را در هر لباس 
مسلمانی] گفت: با ما بیا تا شب زنده داریم به هم، گفتم: «[ها شوند: همنشین آن

ام که شب بیایم. گفتند ما مسلمانیم و او روم امشب برِ آن نصرانی که وعده کردهمی
یم کافر بر ما بیا. گفتم: نی، او به سرّ مسلمان است؛ زیرا او تسلیم است و شما تسل

) مولوي نیز همچون 1/226مقالات شمس تبریزي، »(نیستید، مسلمانی تسلیم است.
  ها دارند نه به ظاهرشان:شمس معتقد است که اولیا توجه به باطن انسان
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ــی    ــدیق اي غب ــوابش داد ص ــس ج   پ

  کـو بــه نــزد مـن همــی ارزد دو کــون  
ــیه  ــت او س ــرخ اس ــده زر س ــاب آم   ت

ــم    ــگ جس ــت رن ــن هف ــدة ای ــادی   ه
 

  به جـوزي چـون صـبی    گوهري دادي
  من بـه جـانش ناظرسـتم تـو بـه لـون      

  کـــدهاز بــراي رشـــک ایـــن احمـــق 
ــاب آن روح را ــن نقــ ــد زیــ   درنیابــ

  )3/332(مثنوي معنوي،  
هاي تمام اقشار را دارند و اگر کسی خلاف علاوه بر این، اولیا طاقت شنیدن حرف

ها پذیراي سخن آن شوند؛ بلکه با جان و دلها سخنی بگوید، نه تنها ملول نمیمیل آن
اگر این نصرانی صد روز سخن گوید ملول نشوم. آن ملول و ستیز شونده را «هستند: 

بســوختم کــه ســاختن در ســوختن اســت، خــرابش کــردم کــه عمــارت در خرابــی  
)؛ از همین رو معتقدان به ادیان مختلف خواهان 1/309مقالات شمس تبریزي، »(است.

اي که باشند؛ زیرا اولیاي الهی بر هر لباس و جامه در دوستی با اولیاي حق هستند حال
گویـد: خنـک و اقبـال آن    در ره سخن بگفتم، آن ارمنی می«کنند: ها حکومت میقلب

) مولوي نیز به نوبۀ خود به این موضـوع  1/148همان، »(کس که همه روز با تو باشد.
  :کنندها حکومت میاذعان دارد که اولیا بر دل
ــاه    هاســتجســمصــاحب ده پادش

  هـیچ شـک  فرع دل آمـد عمـل بـی   
 

  هاي شماسـت صاحب دل شاه دل
  پــس نباشــد مــردم الا مردمــک   

  )1/103(مثنوي معنوي،   
رانند(مقالات شمس تبریزي، اولیاي حق حتی بدترین گناهکاران را از خود نمی

من «ها هستند: ) و همواره در حال دعاي خیر و طلب هدایت براي تمام انسان1/356
دارم که جهودان را دعا کنم، گویم که خداش هدایت دهاد. آن را که مرا دشنام  خوي

تر کاري بده تا گویم که خدایا او را از این دشنام دادن بهتر و خوشدهد، دعا میمی
) 1/121همان، »(در عوض این تسبیحی گوید و تهلیلی، مشغول عالم حق گردد.

  اند:ولی و پیر نسبت به همه مهربان مولوي نیز همچون شمس بر این باور است که
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  بر همه کفـار مـا را رحمـت اسـت     ي

  بر سگانم رحمت و بخشایش است
  گـزد گـویم دعـا   آن سگی کـه مـی  

  این سگان را هم در آن اندیشـه دار 
ــین  ــر زمـ ــا را بـ ــاورد اولیـ   زان بیـ

  

  گرچه جان جمله کافر نعمت اسـت 
  مالش است شانیهاسنگکه چرا از 

  اي خــداکــه ازیــن خــو وارهــانش 
  کــه نباشــند از خلایــق سنگســار   

ــان   ــا کندشـ ــۀ تـ ــالمینرحمـ   للعـ
  )2/103(مثنوي معنوي، 

  . اشراف بر ضمایر2-3
از دیگر اوصاف اولیا این است که بر تمامی ضمایر و خواطر آدمیان به واسطۀ 

تر که بر اسرار پس اولیاي کامل اولی«یابند: خواست و قدرت پروردگار اطلاع می
خداي تعالی که فلانی تو را چنین بد گفت. من گویم خدا را که نه از واقف کندشان 

خواستی؟ گوید: نی، او گفت تو را چنین جفا. آن تو بود؟ تو خود او را از اول نمی
» گویم: اکنون چه کنی با او؟ گوید: آنچه تو گویی. گویم اکنون موقوف باشد.

چینِ این طایفه سخن«) شمس معتقد است که 1/117تبریزي، (مقالات شمس
همان)؛ بنابراین هر چه بر خواطر بگذرد از بد و نیک خداوند آن را به »(خداست.

گیري در مورد اشخاص مشورت ها براي تصمیمدهد و حتی از آناولیا انتقال می
  خواهد.می

مولوي نیز همچون شمس معتقد است که خداوند اسرار عالم را با اولیاي خود در 
  دارد:هیچ سرّي را از ایشان دریغ نمی گذارد ومیان می

  گفت شه پوشیده حق پاداش بد
  گر به دامی افکنم من یـک امیـر  

 

  لیک از عامه نه از خاصـان خـود  
  از امیران خفیه دارم نـه از وزیـر  

  )1/297(مثنوي معنوي،   
از نظر مولوي اولیا همچون اطفال حق هستند؛ بنابراین حق تعالی اسرار خود را از 

  کند:ترین کسانش پنهان نمینزدیک
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  انـد اي پسـر  اولیا اطفال حـق  

  غایبی منـدیش از نقصانشـان  
  در حضور و غیبت ایشان بـاخبر 

  کو کشد کین از براي جانشـان...  
  )2/7(همان، 

این عارف بر همه «کند: گونه بیان میشمس در جاي دیگر این موضوع را این
داند که کدام مقام است آن ندد، میخشنود، میحال مطلع است. هر سخنی که می

کند که خدا او را بدان مقام گرفتار نکرده بیند و شکر میکس و مقامات هر یک را می
اي خواسته است، از آن گذرانیده است. و او را بندگان بسیارند، از هر یکی معنی

است و حکمتی و آن عارف بر حال همه مطلع است و ایشان او را مبین. و دیگري 
بیند و او را جز خدا کسی دیگر ست که بر این عارف مطلع است، او را میا

) در این سخنان شمس علاوه بر تأکید بر 1/183مقالات شمس تبریزي، »(نبیند.
کند. مولوي نیز اشراف اولیا بر ضمایر به وجود مراتب در میان اولیا نیز اشاراتی می

ها تسلط کامل دارد بیشۀ همۀ اندیشه داند که برولی و پیر کامل را همچون شیري می
   و از زوایا و خبایاي افکار و حالات درونی دیگران مطلع است:

  اشها بیشهشیخ چون شیر است دل    اششیخ واقف گشـت از اندیشـه  

  نیست مخفی بـر وي اسـرار جهـان       هـا روان چون رجا و خوف در دل

  هان را ساتر اسـت شان نکه خدا زي    پیش اهل تن ادب بر ظـاهر اسـت  

  زآنکه دلشان بر سرایر فـاطن اسـت      پیش اهل دل ادب بر بـاطن اسـت  

  )1/427(مثنوي معنوي،  
را تنها خبر از راه حواس نیاید از طریق الهام و وحی «از دیدگاه شمس اولیا 

) مولوي نیز همچون شمس بر این باور است که 1/250مقالات شمس تبریزي، »(آید.
   سازد:خود را از طریق دل(وحی القلب) آگاه می خداوند اولیاي

  وحــی حــق واالله اعلــم بالصــواب       نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب

ــان  ــه در بیــ ــوش عامــ ــی روپــ ــوفیان     از پــ ــد آن را صـ ــی دل گوینـ   وحـ

  چون خطا باشد، چو دل آگاه اوست؟    وحــی دل گیــرش کــه منظرگــاه اوســت 
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)2/387(همان،  ي  

کنند. در این میان ابوسعید بر اشراف ولی بر ضمایر تأکید میسایر عرفا نیز 
هاي زیادي در این مورد ابوالخیر در این صفت از دیگران ممتاز بوده، چنانکه داستان

به قراین مقام و مقال با «از او نقل شده است. ابوسعید معمولاً  اسرار التوحیددر 
 دادهرا تشخیص می هاي غریزي خویش، اندیشۀ مخاطبسنجیهوش و نکته

  )21آن سوي حرف و صوت،»(است.

  . رهایی از مرگ و قیامت2-4
ها مفهومی همانند مردم اولیاي خداوند در مقامی قرار دارند که مرگ و قیامت براي آن

اند: عادي ندارد، ایشان از بند ملک الموت و عذاب قبر و محاسبۀ روز قیامت رها شده
»"بنَّ الذّینَ قاَلوا راستقَامواا ُلت/ "نا االله ثمگویند، ):(کسانی که می13و احقاف/  30(فص

ها که در این عالم گفتند کنند) آنپروردگار ما االله است و بر این گفتۀ خود پایداري می
تلون، آنچه غافلان آنجا خواهند گفتن که نه ما را خدایی است؟ و در آن ایستادند بی

است، گور کجاست؟ ایشان را  الحیاة؟ ایشان را ملک ایشان را در قیامت کی آرند
) مولانا در ضمن 2/131مقالات شمس تبریزي، »(خلاص است از گور و زندان.

به این موضوع اشاره کرده و مرگ اولیا را پیوستن » وفات یافتن بلال با شادي«حکایت 
اولیا و  ) او معتقد است که2/201دانسته است.(مثنوي معنوي، » حلقۀ خاص خدا«به 

) به همین 2/226بینند؛ لذا از مرگ بیم ندارند(همان، انبیا هنگام مرگ عالمی وسیع می
) و اجل از شهد و شکر بر 2/428جو و عاشق مرگ هستند(همان، دلیل اولیا مرگ

  :ایشان گواراتر است
  چون نظرشان مسـت باشـد در دول      دان که ایشان را شکر باشد اجل

  چون روند از چاه و زندان در چمن    مـرگ تـن   تلخ نبود پیش ایشـان 

  )3/110(همان،  
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اند و چه جاي خلاصی که قیامت از ایشان اولیا از قیامت نیز خلاصی یافته 

اگر ایشان را به قیامت درآرند، قیامت کی ماند؟ آن روز کشف «خلاصی یافته است! 
ماند؟ ایشان را  سرایر است، سرّ ایشان حق است، [چون] حق ظاهر شود، قیامت کی

بکنند،  هانیابه زنجیرهاي نور بسته باشند تا در قیامت نیایند تا آنچه کردنی است با 
درانند تا در قیامت بهشتی را بهشت برند، دوزخی را دوزخ برند، ایشان زنجیر می

مقالات »(بندند تا آن وقت که آخر آید.آیند، باز زنجیري دیگر از نور بدیشان می
  )2/131، شمس تبریزي

نظیري است که شمس دربارة اولیا و قیامت بیان این سخن از جمله سخنان بی
 هانیادهد که بهشت و دوزخ حقیقت غایی نیستند و فراتر از کند و نشان میمی

شود و آن عالم عوالمی است که حتی در روز قیامت هم براي عوام آشکار نمی
ـ ابدي او با ایشان است. نمونۀ این سخن ورزي خداوند با اولیاست که سرّ ازلیعشق

  توان یافت.از عرفاي متقدم و متأخر شمس نمی کیچیهرا در آثار 
اگرچه مولوي به صورت مستقیم به این موضوع نپرداخته است، تلویحاً ابیاتی 

هر گاه «ها خالی از لطف نیست. او معتقد است: مشابه با این موضوع دارد که ذکر آن
ف بشري بمیرد و به صفات الهی زنده شود به قیامت مبدل شده است؛ آدمی از اوصا

 »بل عین قیامت شده است. حضرت محمد(ص) نمونۀ اعلاي این قیامت است.
  )140(میناگر عشق، ص

  زآنکه حل شد در فناي حل و عقـد   پس محمد صد قیامت بـود نقـد  

ــان   زادة ثانی است احمـد در جهـان   ــدر عی ــود او، ان ــت ب ــد قیام   ص

ــد؟   انــدزو قیامــت را همــی پرســیده ــت راه چن ــا قیام ــت! ت   اي قیام

  که ز محشر، حشر را پرسد کسـی؟   گفتــی بســیبــا زبــان حــال مــی

  )3/315(مثنوي معنوي،  
  2/365نیز ر.ك. 
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طبق نظر شمس، عارف و ولی واقعی در همین دنیا به وصال دیدار حق نائل  ي

مفهوم است و دیگر آید، طبیعتاً براي چنین شخصی بهشت و دوزخ و قیامت بیمی
قیامت و بهشت  اندکردهاین بنده که او را وعده «بهشت براي او لذت و تازگی ندارد: 

ها بیند و ه بیند چه تماشاها و عجایباز براي دیدار [است] چون او در این عالم هم
) مولوي نیز 1/135مقالات شمس تبریزي، »(ها یابد [از قیامت و بهشت]؟چه لذت

اند و به همین معتقد است اولیاي الهی در همین عالم به وصال و دیدار حق نائل شده
  اند:جهت سرشار از شادي و خوشحالی

  حمتش جان شاکر اسـت در نثار ر    دلبر و مطلوب با ما حاضر است

ــري و پ    زار و گلشنی اسـت در دل ما لاله ــتپی ــی را راه نیس   ژمردگ

ــف   ــوانیم و لطی ــرّ و ج ــاً ت   تازه و شیرین و خندان و ظریـف     دائم

  )2/166(مثنوي معنوي، 
از دیدگاه مولوي هم مردان حق و اولیا هر لحظه معراج و کشف حقیقی دارند و 

  منزله بهشت است: همین عالم براي ایشان به
  بر سر تاجش نهد صد تاج خاص    هر دمی او را یکـی معـراج خـاص   

  لامکــانی فــوق وهــم ســالکان        صورتش بر خاك و جان بر لامکـان 

ــدت  ــم آی ــه در فه ــی ک   هــر دمــی در وي خیــالی زایــدت    لا مکــانی ن

ــم او   ــان در حک ــان و لامک ــر مک   همچو در حکم بهشتی چـار جـو      ب

)1/97(همان،   
  توانمندي و صبر 2-5

اولیا از ظرفیت و توان نامحدودي برخوردارند که هیچ انسانی تاب تحمل آنچه را 
اند که کسی طاقت غم ایشان ندارند و خداي را بندگان«کنند، ندارد: ایشان تحمل می

اي که ایشان پر کنند هر باري و درکشند، کسی طاقت شادي ایشان ندارند. صراحی
روند و او بر سر شوند و برون میبا خود نیاید. دیگران مست می هر که بخورد دیگر

) مولوي نیز به ظرفیت نامحدود اولیاي 1/302مقالات شمس تبریزي، »(خم نشسته.
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انتهاي اولیا الهی اشاره کرده و بر این باور است که هفت دریا در برابر وجود بی 

  نماید:اي حقیر میهمچون قطره
  ايجملۀ هستی ز مـوجش چکـره    ايقطــرههفــت دریــا انــدر او یــک 

  )3/119(مثنوي معنوي،  
  و یا:

  بلکه صد قرن است آن عبدالعلی    واحد کالاف که بود؟ آن ولی

  ها زانو زندپیش او جیحون    خم که از دریا در او راهی شود

  )2/272(همان،  
ه کرده نیز به ظرفیت نامحدود اولیا اشار مثنويمولوي در چند جاي دیگر 

  )537و  164/ 3است.(همان، 
برطبق دیدگاه شمس عداوت و دشمنی تمام خلایق به اولیا هیچ ضرري 

کنند، پندارند در حق ایشان بدي می ها که با اولیاي حق عداوتآن«رساند: نمی
کنند، زیرا هاي ایشان را بر خود سرد میکنند؛ دلکنند. غلط است؛ بلکه نیکی میمی

اند و این مهر و نگرانی بر کسی همچو باري است بر آدمی، چون عالمایشان غمخوار 
دارند. اکنون کاري کنند که آن مهر بگسلد، چنان است که از او کوه قافی برمی

دانند کردن. دشمناذگی آن باشد که این کوه قاف را بر گردن دشمناذگی(دشمنی) نمی
یعنی چیزي به مهر بیفزاید و او تر کنند و بر این زیادت کنند؛ هاي او محکمو کتف

دشمنی «) این پندار که 1/316مقالات شمس تبریزي، .»(غمخوار ایشان بیشتر شود... 
جاهلان با اولیاي الهی نه تنها به ضرر اولیا نبوده؛ بلکه به نفع ایشان است؛ زیرا 

 ؛ از»ها از دوش ولی برداشته شودشود که بار مسئولیت آندشمنی جاهلان باعث می
جمله نظریات بدیع شمس در باب ولایت است و نه در آثار عرفاي قبل از شمس و 

ولی، غمخوار عالم و «شود؛ اما این مطلب که نظیر آن دیده نمی نه در مثنوي مولوي
  انعکاس یافته است:مثنوي در چند جاي » هاستدر صدد هدایت همۀ انسان

  ح کـار خوي حق دارند در اصلا    بنــدگان حــق رحــیم و بردبــار   



             
        ولایت و ولی از نظرگاه شمس       

  و بررسی بازتاب آن در... تبریزي      81         
ــاریگران   ي ــوتان ی ــی رش ــان ب   در مقام سـخت و در روز گـران      مهرب

)2/127(  
  ,3/459و  2/103نیز ر.ك. 

  . علم لدنی2-6ّ
اند شمس بر این باور است که علم اولیا، علم لدنّی است. در تعریف علم لدنیّ گفته

وم شود نه علمی است که اهل قرب را به تعلیم الهی و تفهیم ربانی معلوم و مفه«که 
و علَّمناه "به دلایل عقلی و شواهد نقلی؛ چنانکه کلام قدیم در حق خضر(ع) گفت: 

):(علم فراوانی از نزد خود به او آموخته بودیم)... علم 65کهف/»(."من لدناّ علماً
واسطۀ بشر و آن بر سه قسم است: وحی و لدنی، ادراك معانی و کلمات از حق بی

من لدَن حکیمٍ "اگر«گوید: ) شمس می76باح الهدایه، صمص»(الهام و فراست.
) نبودي، کار اولیا چگونه بودي؟ کارشان به چل هزار سال راست 6/نمل("علیمٍ

مقالات شمس تبریزي، »(نشدي. اگر بیست عمر در هم پیوستی کفایت نشدي.
 ) مولوي نیز معتقد است که علم اولیا از طریق هوش و حواس ظاهري نیست،1/325

  بلکه محصول عنایت حق تعالی و از جنس علم لدنی است:
  نی ز راه دفتر و نی قیل و قـال     دانش انوار است در جان رجـال 

  نــی ز راه دفتــر و نــی از بیــان    ستاند جان ز جاندانش آن را می

  )3/67(مثنوي معنوي، 
  گونه اشاره کرده است:و در جاي دیگر هم به این موضوع این

  زان که این دانش نداند آن طریـق...     ها بشستند ایـن فریـق  دل ز دانش

  بـــردتــا لــدن علـــم لــدنی مــی        هر پري بر عرض دریـا کـی پـرد   

  )2/64(همان،  
دل «درون و قلب اولیا بر تمام علوم اشراف کامل دارد و  شمس معتقد است که

بریزي، مقالات شمس ت»(اولیا محیط است به افلاك، همه افلاك در تحت دل اوست.
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) مولوي نیز بر این باور است که جان ولی بر عرش و عرشیان و دوزخ و 2/51 

  بهشت احاطۀ کامل دارد:
ــا عرشــیان     گفت خلقان چـون ببیننـد آسـمان    ــنم عــرش را ب   مــن ببی

  هست پیدا همچو بت پیش شـمن     هشت جنت، هفت دوزخ پیش من

  )1/216(همان،  
یا را لامکانی فوق وهم سالکان دانسته و باز در جاي دیگر جایگاه جان اول 

  )1/97است.(همان، 
و بدون ارادت به  اندقرآنشمس بر این باور است که اولیا معنا و مفهوم حقیقت 

مراد از کتاب االله «به دست نخواهد آمد:  قرآناي از قرائت محضر ایشان هیچ فایده
ت اوست، سوره مصحف نیست، آن مردي است که رهبر است. کتاب االله اوست. آی

هاست. این مصحف ظاهر را آخر آن جهود یاد داشت؛... اوست. در آن آیت، آیت
به جایی رسانیده بود که او را قاضی بغداد کنند و او در اندرون جهودي و  قرآنعلم 

من اَتبع "سگی. پس دانستیم که آنچه تو را برهاند، بندة خداست نه آن نبشتۀ مجرد. 
مقالات »(:(کسی که از نوشته [مجرّد] پیروي کند گمراه خواهد شد)."السواد فَقدَ ضَلَّ
  ) به قول مولوي:1/316شمس تبریزي، 

  )1/255(مثنوي معنوي، 
خوانند بر  آیۀ الکرسیقومی باشند که «است، چنانکه  قرآنجان اولیا خود عین 
) و شمس 2/48مقالات شمس تبریزي، »(باشند. آیۀ الکرسیرنجور و قومی باشند که 

مولوي بازتاب نیافته و از  مثنويداند. این موضوع در ناطق می آیۀ الکرسیاولیا را 
  2نظریات بدیع شمس در باب ولی و ولایت است.جمله 

ــرف    نیست دفتر صوفی سواد و حرف ــپید همچــون ب جــز دل اس
  ؟یــا نهــالی کــارد انــدر مغرســی  بر نبشته هیچ بنویسد کسی؟

 ــ  اي برادر موضع ناکشته باش ــا بنوش ــاشکاغــذ اســپید ن   ته ب
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 ي

  . پنهان بودن اولیا3
وراي این مشایخ ظاهر که میان خلق «کند که شمس بر این موضوع تأکید می

اند پنهانی از مشهوران رود، بندگانها ذکر ایشان میمشهورند و بر منبرها و محفل
ایشان را در «تند که خداوند ) و اینان اولیاي پنهان خداوند هس1/127همان، »(ترتمام

گروهی از اولیا هستند  هانیا) 1/294همان، »(حجاب آرد [و] با ایشان اسرار گوید.
) اینان همان گروهی 1/215همان، »(سخن ایشان را هم ایشان شنوند و فهم کنند.«

اولیائی تحَت "گونه فرموده:شان اینهستند که خداوند در حدیثی قدسی در شأن
غیرت اله است ) «52؛ احادیث مثنوي، ص1/428همان، .»("یعرِفهُم غَیرِيقبابی لا

بر ایشان  "لایعرِفهُم غیَرِي"داغ برین وجود نخواهد که خلق اطلاع یابند بر ایشان. 
است. ایشان را کی بینی؟ ایشان همچنین در نظر خدایند. هر که خواهد که ایشان را 

خداي درآي، ایشان را ببینی. خلق؛ حق را چگونه  ببیند، در نظر خداي درآید. در نظر
اند، دریابند؟ چگونه بیند؟ و این شخص را که در نظر اوست هم! طرفه به هم در رفته

دانند که بینایند. که چیزي به هم در رفته باشد... قومی دیگرند که بینایند و میچنان
  )307-1/306مقالات شمس تبریزي، »(ایشان را هم ایشان دانند.

خواهـد کـه   شمس ضمن این سخنان بر این نکته اذعان دارد که غیرت الهی نمـی 
انـد یعنـی بـه    کسی بر حضور اولیا واقف شود، زیرا اولیا با خداوند در هم بافته شـده 

اند؛ پس درنتیجه ایشان اسرار حـق هسـتند و حـق نسـبت بـه ایشـان       یگانگی رسیده
ن نائل شود که به مقام ولایت و دوسـتی  تواند به دیدار ایشاغیرتمند است و کسی می

برون روم، یاران هستند که ما را آرزو برند؛ درویشان و عزیزان، هنوز «خداوند برسد: 
  )1/199همان، »(اي.تو ایشان را ندیده

هاي ایشان پنهان است، اند که کرامتاغلب خاصان خدا آنان«شمس معتقد است: 
یارم گفتن، ثلثی اند. چیزهاست نمیپنهانبر هر کسی آشکار نشود، چنانکه ایشان 
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قومی [از] اولیا را آن هست که در آتش ظاهر اندر «) آري 2/17همان، »(گفته شد. 

  )2/16همان، »(اند، همه چیزهاي ایشان پنهان.افتند و نسوزند. قومی پنهان
  :است افتهانعکاس ی مثنويگونه در قالب ابیات زیر در مطالب منقول از شمس این

  شهرة خلقان ظاهر کـی شـوند؟      رونـد م دیگر سخت پنهان میقو

  برنیفتـد بـر کیاشــان یـک نفــس       این همه دارند و چشم هیچ کس

ــم      هم کرامتشان هم ایشان در حرم ــدال ه ــنود اب ــان را نش   نامش

ــان   ــاهان نه ــزاران پادش ــد ه   ســر فرازاننــد زان ســوي جهــان    ص

  ایی نامشـان را برنخوانـد  هر گـد     نامشان از رشک حق پنهان بماند

 )2 /176-177(  
اي از مشایخ و بزرگان همواره به دنبال آن بوده و هستند که خود را به عنوان عده

ولی و عارف معرفی کنند و این در حالی است که اولیاي واقعی همواره درصدد این 
همه جهد کنند، یکی به ستم خود را عارف می«بوده و هستند که خود را پنهان کنند: 

کند سترد و هزار شیوه و شور میاندازد و میها باز میکند تا بپوشاند، یکی مويمی
تا شناخته شود! داند آن کش دل خردمند است. آن کو و این کو، این جهت آن است 

) به قول 2/209مقالات شمس تبریزي، »(تا آن یکی که حق است پوشیده شود.
  مولوي:

  وفـده جز که صـاز ره مردان ندی    وفـــی وقــاي بسا زراق گول ب

  ت لافـزان شهان ناموخته جز گف    رافـدك احتـاي بسا شوخان ز ان

  امیـان که عیســر ابلهـــدمد بمی    اما که موسیـهر یکی در کف عص

  حانـگ امتـو سنـد از تـباز خواه    ادقانـآه از آن روزي که صدق ص

)3/91(مثنوي معنوي،   
یا حتی گاهی براي آنکه شناخته نشوند و پنهان بمانند در میان قشري از جامعه اول

کنند که ممکن است این شخص کنند که حتی به ذهن کسی خطور نمیزندگی می
نگري، روزي بیاید که چون برق از لطف را که امروز خوار می هانیا«ولی باشد: 
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):(به ما 13(حدید/"نَقتبَِس من نُورِکُم انُظُرونا"گذرند و تو گویی: پیش دیده تو در می ي

گویند: و هیچ فایده نی. می فرصتی دهید تا ما هم از نور شما روشنایی برگیریم)
مقالات شمس »((همان):(وا پس گردید و از آنجا نور طلبید)."ارجِعوا ورآءکُم"

موقعیت  ) گاه ممکن است اولیا در میان افرادي زندگی کنند که از نظر1/122تبریزي، 
اي بدنام باشند؛ اما همنشینی با ایشان باعث پایین آمدن مقام شامخ اجتماعی، طبقه

شود؛ زیرا جان اولیا به خداوند متصل است و در اثر شرایط محیطی آلوده ها نمیآن
ماند و تمام مردم از وجود ایشان شوند؛ بلکه از فیضان وجود اولیا عالم برپا مینمی

باید شما ببینید که از مایند، یکی در گویم میآن دوستان که می از«برند: فیض می
زنندم که مخنثّ است، نیستم مخنثّ، الاّ با گوید که طعنه میاست، می 3صورت طریل

باید، اما مرا با او خوش است و او را با من خوش ام نمیاین زن چنگی، آن معامله
هاي چربم ست نیست و نیز لوتکند که با من خفت و خااست، الاّ همین گله می

دارم. غرضم آن بود تا خوري؟ گویم که شرم میدهد نتوانم خوردن، گویند: چرا نمی
داري، نان خوردن شرم کنی و شرم نمیبر درویشان بروم... گویند طریلی می

اند، خواهد که با ایشان بخورد. اکنون هم نگفتم داري؟ آن زن گوید که او را یارانمی
همان، »(ت. صد طریل را خدمت باید کردن تا به آن یک طریل برسی.که کیس

توان دریافت که اولیا ممکن است به صورت ) از این حکایت می1/215-216
  هاي متفاوت در طبقات مختلف اجتماعی به صورت ناشناس زندگی کنند.انسان

و  قوت ذات و صفا و روشنی باطن«محققان عرفان اسلامی بر این باورند که 
عظمت نفس و کمال روحانیت مردان حق همچون دریایی پهناور است که به اندك 

شود و خطایی که در جنب عظمت روح آن طایفه بس پلیدي گناه، آلوده و ناپاك نمی
رساند و موجب تنزل مقام و حقیر و ناچیز است، خلل به ارکان ولایت ایشان نمی

ها در دریاي ژرف مستحیل به ه پلیديشود، بل چنان است کها نمیدرجۀ روحانی آن
  )1/258نامه، مولوي»(گردد.عنصر آب پاك و گناهان در روح اولیا مبدل به ثواب می
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اي نکرده است؛ اما اگرچه مولوي به ظهور اولیا در میان اقشار بدنام جامعه اشاره 

ها دگیکند که اگر اولیاي الهی در میان آلوبه این موضوع اشاره می مثنويچند جاي 
آلاید. چه بسا چیزهایی که براي هاي محیط وجود ایشان را نمیزندگی کنند، ناپاکی

  کران وجود ولی تبدیل به حلال شود:عامۀ مردم حرام باشد؛ اما در برابر دریاي بی
  که خورد او زهر قاتـل را عیـان      صاحب دل را نـدارد آن زیـان  

ــوهر آورد   ــر، گ ــر بح   بــر ســر آورد هــا ســوداز زیــان    او ز قع

  ناقص ار زر برد، خاکستر شود...    کاملی گر خاك گیرد، زر شـود 

  کفــر گیــرد کــاملی، ملــت شــود    هر چه گیرد علتی، علت شـود 

  )1/99(مثنوي معنوي، 
  و یا:

  ور خورد طالب سیه هوشی شـود   گر ولی زهري خورد، نوشـی شـود  
  )1/160(همان،  

اند بر تن خود. [چون در ظاهر اند؛ ظالمانطایفه خاص«باید دانست که اولیا 
ممکن است در میان مردمانِ بدنام زندگی کنند]. بلی ایشان را باشد عذاب و درد 
عشق عظیم که کار آن دگران نباشد. تا چنین نامشان ننهند. وصل چگونه باشد؟ ابن 

 مقالات شمس تبریزي،»(شد].یامین را اگر اسم سرقت ننهادي، [وصال میسر نمی
) شمس با یادآوري داستان حضرت یوسف و تهمت صوري دزدي او به 2/73

کشند شود که اگر گاه اولیا بار بدنامی را به دوش مییامین این نکته را یادآور میابن
به سبب عشقی است که به حضرت حق در سینه دارند و این خواست حق بوده 

امی باشند و یا گاه بار است که ایشان در این جهان مادي در پردة خمول و گمن
ها نیز براي وصال نهایی با حضرت حق این بار بدنامی را به گرده بکشند و آن

کنند و با تمام وجود سر تعظیم در سنگین امانت(ولایت) را تا روز موعود حمل می
آورند. مولوي نیز با اشراف به این موضوع به برابر عشق و قدرت پروردگار فرو می

دهد که گاه ممکن است اولیاي الهی در میان مردم عادي یقت تذکر میسالکان راه حق
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و سطح پایین جامعه پنهان شده باشند؛ بنابراین در هیچ جا و مکانی نباید از یافتن  ي

  ایشان ناامید شد:
  گفت حق کاندر سفر هـر جـا روي  

  خـو انـد و زشـت  گر گـدایان طـامع  
  هاسـت در تگ دریا گهـر بـا سـنگ   

ــر  ــب مـ ــد اول طالـ ــويبایـ   دي شـ
  خواران، تو صاحب دل بجـو در شکم

  هاســتفخرهــا انــدر میــان ننــگ   
  )2/49(مثنوي معنوي،  

عرفاي قبل از شمس نیز به این صفت اولیا اشاراتی دارند. یحیی بن معاذ گوید: 
ها دیده باشند اندر صفت اولیا بندگانی باشند به لباس انس پوشیده پس از آنکه رنج«

رسالۀ قشیریه، »(یده تا به مقام ولایت رسیده باشند.هاي بسیار کشو مجاهدت
از ابویزید بسطامی حکایت کنند که گفت اولیاي خداي [تعالی] «) همچنین 431ص

عروسان خداي باشند و عروسان نبینند مگر محرمان و ایشان نزدیک او باشند پوشیده 
) اما نظریات همان»(هاي انس، ایشان را نه اندر دنیا بینند و نه در آخرت.اندر حجله

شمس در باب ظهور اولیا در میان طبقات بدنام جامعه در آثار سایر عرفا به چشم 
  خورد.نمی

 . شناخت اولیا4

آیا راهی براي شناخت اولیا وجود دارد؟ شمس معتقد است که شناخت اولیا از 
تر از شناخت حق است. آن شناخت این قوم مشکل«تر است: خداوند مشکل شناخت

اي باشد. به استدلال توان دانستن که چوبی تراشیده دیدي، هر آینه او را تراشنده را
بینی به صورت و یقین که به خود نباشد؛ اما آن قوم که ایشان را همچو خود می

ظاهر، ایشان را معنی دیگرـ دور از تصور تو و اندیشه توـ اکنون این تراشنده را 
نهایت چون است؟ جلالت او چگونه است؟ بی شناختن عجب نیست؛ اما آن تراشنده

مقالات شمس تبریزي، »(او چگونه است؟ این را همین قوم دانند، الاّ کی اظهار کنند؟
2/95(  
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تر است و به همین دلیل کسی به درستی پس شناخت اولیا از شناخت حق مشکل 

به شناخت ایشان نائل نیامده است و هر کسی بر حسب ظن و گمان خویش و به 
اسرار «ها و آثار ایشان تصویري ناقص از اولیا عرضه کرده است: وسیلۀ مطالعۀ کتاب

انگیزد و گویندة کنند، هر کسی خیالی میاولیا حق را ندانند، رسالۀ ایشان مطالعه می
کنند. خود را هرگز متهم نکنند و نگویند که این کفر و خطا در آن سخن را متهم می

) این سخن شمس 1/271همان، »(اندیشی ماست!یالآن سخن نیست، در جهل و خ
اي با مطالعۀ آثار بزرگان جاي تعمق بسیار دارد، زیرا حتی امروز هم شاهدیم که عده

دهند و آن و عرفا، درك نادرست و ناقص خود را به نویسندة آن سخنان نسبت می
شاید مشکل اندیشند که اي به این نمیدهند و لحظهبزرگ را مورد سرزنش قرار می

  فهمی اندیشۀ ایشان باشد و آن سخن، حرفی درست، واقعی و الهی باشد.از کج
  هاي شناخت اولیا. نشانه4-1

هایی براي با وجود اینکه شناخت اولیا کاري بس دشوار است؛ اما شمس نشانه
ترین راه شناخت اولیا را مولوي نیز اگرچه اصلی. دهدشناخت اولیا ارائه می

توان به حقیقی بودن ولی و پیر داند و اعتقاد دارد که از این راه میمی »خودشناسی«
)؛ اما در میان خصوصیاتی که براي اولیا 648-2/631نامه، دست یافت(ر.ك. مولوي

ذکر کرده است، رد پاي نظریات شمس تبریزي درباره شناخت ولی به چشم 
بسیار دشوار است؛ اما از خورد. مولوي بر این باور است که شناخت اولیا کاري می

  توان به پیر و ولی راه یافت:ها میها و دنبال کردن آنروي نشانه
  چون دو چشم دل نـداري اي عنـود  
  چون که گنجی هست در عالم مـرنج 

  کـن از گـزاف  قصد هر درویش مـی 
 

ــه نمــی ــود ک ــزم را ز ع ــو هی ــی ت   دان
ــران را مــدان خــالی ز گــنج    هــیچ وی

  طـواف  کـن جد میچون نشان یابی به
  )1/365(مثنوي معنوي،  
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  . مستجاب الدعوه بودن1-1-4 ي

شمس در ضمن روایت حکایتی از منصور حفده نخستین نشانۀ اولیاي واقعی را 
در وعظ منصورحفده... یکی برخاست؛ سؤال «... داند: ها میمستجاب الدعوه بودن آن

ید چوب خشک را کرد که نشان اولیا کدام باشد؟ او گفت که آن باشد که اگر بگو
روان شو، روان شود. در حال منبر از زمین برکنده شد. دو گز به زمین فرو برده 

مقالات شمس »(گویم، ساکن باش! باز فرو نشست.بودند. گفت: اي منبر تو را نمی
به مستجاب الدعوه بودن اولیا اشاره  مثنوي) مولوي هم در چند جاي 1/285تبریزي، 

  که دعاي اولیا، دعاي خداست؛ بنابراین مستجاب است: کرده و بر این باور است
  فانی است و گفت او گفت خداسـت     کان دعاي شیخ نی چون هر دعاسـت 

  پس دعاي خویش را چـون رد کنـد؟      چون خدا از خود سـؤال و کـد کنـد   

  )3/143(مثنوي معنوي، 
 و باز در جاي دیگر در مورد قدرت دعاي ولی و تصرف او در آفاق و انفس

  گوید:گونه میاین
ــه   ــدرت از ال ــت ق ــا را هس ــدش ز راه      اولی ــاز آرنـ ــته بـ ــر جسـ   تیـ

ــد از ســبب    چون پشیمان شد ولی زآن دست رب    بســته درهــاي موالی
  تـا از آن نـی سـیخ سـوزد نـه کبـاب          گفتـه ناگفتــه کنــد از فــتح بــاب 

  )1/102(همان، 
  . شادي بخشیدن به دل و جان4-1-2

ـ بدون اینکه به خود ها آدمی در دل و جانشبا دیدار آن دومین نشانه آن است که
هر که را خلق و خوي فراخ دیدي و «تلقین کندـ احساس گشادگی و انبساط کند: 

حوصله که دعاي خیر همه عالم کند که از سخن او تو را گشاد گشاده و فراخسخن
گشاده چنان طبعشودـ نه شود و این عالم و تنگی او بر تو فراموش میدل حاصل می

آید که کفر گوید که تو بخندي؛ بلکه چنان محض توحید گوید که تو... از برون می
بینی ـ و آنکه اندر سخن او قبضی میآب چشمت و از درون صد هزار خنده باشدت
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شوي که از سخن آن کس گرم شده و تنگی و سردي که از سخن او چنان سرد می 

» یابی، آن شیطان است و دوزخی.گرمی نمی بودي، اکنون به سبب سردي او آن
)؛ پس برخورد حضوري و سخن گفتن ولی اثري 2/115(مقالات شمس تبریزي، 

کند. تر میگذارد و قلب آدمی را گرم و ایمان را قويمحسوس بر جان آدمیان می
زار معرفت در دل طبق دیدگاه مولوي نیز نفس اولیا و ابدال باعث شکوفایی سبزه

  است:مریدان 
  زاردر دل و جان روید از وي سـبزه     ایـن دم ابــدال باشـد زآن بهــار  

ــت     فعل بـاران بهـاري بـا درخـت     ــان در نیکبخـ ــد از انفاسشـ   آیـ

  )1/124(مثنوي معنوي،  
ها تبدیل شود که سنگ خارة وجود انساناو معتقد است صحبت با اولیا باعث می

ها ها را مبدل به خوبیها و غماولیا بديبه جواهراتی گرانبها شود؛ یعنی همنشینی با 
  کند:ها میو شادي

ــا  ــا اولی ــحبتی ب ــانی ص ــک زم   ریــابهتـر از صــد سـاله طاعــت بـی       ی

  چون به صاحبدل رسی گوهر شوي    گر تو سنگ خاره و مرمـر بـوي  

  )1/45(همان، 
ها در پیوستن و همنشینی با ابدال و علاوه بر این او معتقد است که خوشی جان

  اولیاست:
  پرتو آتش بـود در آب جـوش      پرتو روح است نطق و چشم و گوش

  پرتو ابدال بر جـان مـن اسـت       که پرتـو جـان بـر تـن اسـت     چنانآن

  )1/201(همان، 
  . اسراردانی و هیبت4-1-3

گاه شود و آنسومین نشانۀ شناخت ولی، سرّي است که از زبان او به اهلش گفته می
گوید باید به تمام سؤالات سائل جواب دهد و زوایا و خبایاي که او این سرّ را می

اگر کسی بیاید در روزگاري و این «موضوع مورد پرسش را براي او روشن کند: 
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بگوید که سرّ کلام دیگر است و کلام که حرف و صوت نیست دگر، فرق بپرسی،  ي

آن نیز براي  ـ وچون تمام کند و در پاي او افتی و بگوید که این سرّ کلام چیست
ها بنماید چنانکه بر تو روشن کند و آثار هیبت و عظمت و قدرت ـ و برهانغیر است

) البته باید به این 2/94مقالات شمس تبریزي، »(خدا بر او ببینی، برادر خرد ما باشد.
نکته نیز توجه داشت که لازمۀ همۀ این موارد، وجود ظرفیت و قابلیت در طالب 

د طلب نداشته باشد و درون را از وهم و خیال و وسوسه خالی است و اگر کسی در
باید که دردي باشدش که مردي می«نکرده باشد، قادر به شناخت ولی نخواهد بود: 

جا) باید دانست که این گشادگی همان»(وهم و خیال و تردد را بسوزد و بر هم دراند.
سالت انبیا و تلاش اولیا باطن و بصیرت در گرو عنایت اولیاست و اصولاً هدف از ر

باید در دل می«... ها را به سوي حقیقت راهنمایی کنند: همین است که باطن انسان
همان، »(جستند.که باز شود. جان کندن همۀ انبیا و اولیا و اصفیا براي این بود، این می

) مولوي نیز اسراردانی و آگاهی به درونیات و خواطر و پاسخ دادن به هر 1/203
  داند:الی را از زمرة خصوصیات اولیا میسؤ

  در جهانِ جان جواسیـس القلـوب    بنـدگان خــاصِ علامّ الغیــوب

  پیش او مکشوف باشد سرّ حـال...    در درون دل در آید چون خیــال

  سرّ مخلــوقات چه بود پیــش او    آنکه واقف گشت بر اســرار هـو

)1/327(مثنوي معنوي،   
  در بشر واقف ز اسرار خدا فتابند اولیاپاسبان آ

  )2/190(همان،  
  .2/319نیز ر.ك. 

توانند از نظر مولوي نیز اولیاي الهی داراي هیبتی هستند که عوام به سبب آن نمی
  ها راه پیدا کنند:به آن

  پرسم از وي مشکلات و بشـنوم     خواستم تا در پـی آن شـه روم  

  خاصان ره نباشـد عامـه را   پیش    بسته کرد آن هیبت او مـر مـرا  
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  )2/320(همان،  

  این هیبت اولیا به سبب نظر خاص حق و تقواي الهی ایشان است:
  دلـق نیسـت  هیبت این مـرد صـاحب      هیبت حق است این از خلق نیسـت 

  ترسد از وي جن و انس و هر که دید    هر که ترسید از حق و تقوي گزیـد 

  )1/88(همان، 
یحیی بن «براي اولیا علاماتی چند برشمردند؛ از جمله: عرفاي قبل از شمس نیز 

بویند، بوي هاي خدایند اندر زمین، صدیقان ایشان را میمعاذ گوید: اولیا اسپرغم
گردند به خداوند خویش و عبادت زیادت رسد، مشتاق میایشان به دل ایشان می

اند ولی گفته«) همچنین 433رسالۀ قشیریه، ص»(کنند بر تفاوت اخلاق خویش.همی
را سه علامت بود: به خداي مشغول بود و فرارش با خداي بود و همت وي خداي 

  )همان»(بود.

  نتیجه
ترین مباحث مطرح شده در توان گفت بحث درباره ولایت از محوريدر مجموع می

آراي عرفاي اسلامی از جمله شمس تبریزي است. عرفاي قبل از شمس به تشریح 
ب اولیا و صفات ایشان پرداخته و این موضوع را از زوایاي معناي ولایت، مرات

هاي زیادي با هاي شمس در باره ولایت، تفاوتاند؛ اما دیدگاهمختلفی بررسی کرده
نظریات سایر عرفا دارد؛ از جمله اینکه شمس تعریف جدیدي از ولی و ولایت ارائه 

در حقیقت  او معتقد استشود. علاوه بر این کرده که در نزد سایر عرفا دیده نمی
داند و اعتقاد چینِ اولیا می. همچنین او خدا را سخنقرآنولی، کتاب االله است، نه 

دهد که در صحراي محشر حضور دارد که خداوند در روز قیامت به اولیا اجازه نمی
پیدا کنند؛ زیرا قیامت طاقت حضور اولیا را ندارد. شمس بر این باور است که 

شود که بار مسئولیت از رساند؛ بلکه باعث میها ضرري نمییا به آندشمنی با اول
ها برداشته شود؛ بنابراین بدي کردن به اولیا در حقیقت نیکی کردن به ایشان دوش آن
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است. او معتقد است که اولیاي الهی قدرت همنشینی با تمام اقشار جامعه حتی  ي

ترین قشرهاي اجتماعی میان پست خراباتیان و... را دارند و حتی گاه ممکن است در
نظیرند و متأسفانه ظهور کنند. این نظریات شمس در باب ولایت بسیار بدیع و بی

 اند.تاکنون کمتر مورد توجه پژوهشگران عرفان اسلامی قرار گرفته
  
  

  
  ها:نوشتپی

  د.را دربردارقرآن که سورة نبأ؛ یعنی سورة هفتاد و هشتم تا پایان  قرآن. جزئی از 1
معرفی نکرده؛ ولی از درون ایشان با عنوان مسجد یاد  قرآنخود اولیا را به عنوان  مثنوي. مولانا در 2

  کرده است:
ــی   ــجد م ــیم مس ــان تعظ ــدابله   کننــددر جفــاي اهــل دل جــد مــی    کنن

  نیست مسـجد جـز درون سـروران       آن مجاز است این حقیقت اي خران

ــت   ــدرون اولیاس ــان ان ــجدي ک   گاه جمله است آنجا خداستسجده    مس

)1/421(مثنوي معنوي،   
  .1/521، مقالات شمسغیرت و فرومایه به نقل از تعلیقات . طریل به معنی بی3
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